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  شعر نوازش، نه حرکتشعر نوازش، نه حرکت
   

  از داس برزگر

  این اشک بود که می بارید

  یا شبنم؟
  

م ریختگی       » شهر«هنگامی که شهر را با روستا مقایسه می کنند           ه شقاوت و دره ب

دالتی محکوم می شود   ی و بی ع تا« ول ه خاطر طبيعت وحشی و آرامش  » روس را ب

يم       در حالی که با نگاهی به کيفيت ز       . ندیتاسسيلان آن می     ندگی در روستا، نيک می بين

  .که در آن جا حرمان و رنج و مشقت اندک نيست

ه آرامش روستا                   تردیدی نيست که انسان برده ی نظام سوداگرانه می باید حسرت ب

  .خورد، زیرا با رابطه ای سنگ شده و بی عدالتی ریشه دار مواجه است

ا   دلپذیری طبيعت روستا این امکان را به یک شهری می دهد،             ه روزه دون    ئک ی را ب

د،            آدغدغه در آن به سر       رد، ولی اگر او را مجبور کنند که برای هميشه در روستا بمان

ه در روستا نيروهای طبيعت            . نخواهد پذیرفت  دین حقيقت رسيده ک چون این شهری ب

ات در روستای آن سوی                 در جهت رفاه بيشتر در مهار انسان نيست و عوامل و امکان

ن   .  بسيار حقيرست  کوه ها و جنگل ها     ات و وسایل است، در          » شهری «ای اسير امکان

د،          صنتيجه هنگامی که به روستا می رود تنها از آن،            ار در خاطرش می مان دای جویب

ه       گ گل دای زن ا ص م و ی ای دره ل ه وارا و جنگ مه گ ه در  . آب چش انی را ک او انس

د   ی بين ر م ت، کمت د ک    . روستاس ی پردازن تا م ه روس ه ب هری ک اعران ش يش ش    م و ب

به وصف  » شهری«شعرشان خالی از انسان روستائی است، اینان چون من          . چنين اند 

ی سال هاست از                       د ول دیده های خویش می پردازند، و گاه نيز چون خود، روستائی ان

رین شعر      . روستا به دورند، در شعرشان به یادها و خاطره ها اکتفا می شود              شاید بهت
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تائی« ا » روس ا  «م ب پ ار ش تائی را در      ی»ک ده ی روس ان درمان ه انس د ک ا باش      نيم

  .هاله ای از تصویرهای طبيعت نمایانده است

وه ای از شعر ساده    » کاظم سادات اشکوری   «دفتر شعر   » آن سوی چشم انداز   « جل

ی پيش از آن                       انی سرشارست، ول ه از عطوفت و حس مهرب دلانه ی روستائی است ک

ه جهش        د و اندیشه را ب د       که خشمگين کن داری می ده د و دل وازش می کن د ن . ی بخوان

  .از ذهنی شاعرانه و ظریف برخوردار است» اشکوری«

ه         » کاظم سادات اشکوری  « در ميان شاعران هم نسل خویش، از نظر نردیک شدن ب

ره ای مشخص ترست         ا    . حقيقت شعر و شناسائی چگونگی سرایش، چه چه اینکه ب

ری از کلمات      زبانی ساده و آشکار، نه در بند ایجاد شگ         ره گي فتی است، و نه در پی به

  .به صورت مجرد است

کوری« ر        » اش تين دفت ا نخس م، ب يش روی داری رودن در پ ال س دین س د چن را بع

ه حاصل انتخابی یکدست و یک جهت است و جز                   »آن سوی چشم انداز   «شعرش   ، ک

م                    » حلاج«شعر   ان آوری ه مي د از آن سخن ب ی ول . که بيش از دیگر شعرهایش می بای

عر  ه از ش ل از آن ک ای شعری او را ورق  »حلاج«قب د بنياده ی بای م، م او سخن آوری

  :زنيم

عر » اشکوری« ه ش ده قطع داز«در هج م ان ود را » آن سوی چش روی خ ه ی ني هم

ز                 صرفِ دیدن طبيعت کرده است، او در این دید از حالات طبيعت، برای ریتم شعرش ني

  : به همان آرامش روستا می ماندبهره ور است، بدین معنا که سروده هایش 

دگان   /نو از کنار مزرعه می آید     / در روستای دور   « ا را     /  خيل پرن ای دره ه ر / ژرف   پُ
اد شعرِ     » .می کنند  ه است، از حرکت، خشونت و         » اشکوری «بني وازش گون ادی ن   بني

دون  . بی تابی در آن سراغ نيست   پاره ای از قطعات او گوئی از کنار انسان می گذرد، ب

د               اب کن ه ای دیگر پرت ه پل ا انسان    . آن که او را بلرزاند، یا او را از پله ای ب شعر او ب

دن طبيعت وا             ر      . می دارد   کمتر درگير می شود، ولی انسان را به دی بيشترین سهم دفت

  .را شعرهای روائی و توصيفی او برده است
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اریکی و      طوره و ت ار، اس روج، به ا، ع فرنامه، آوازه ایش ... س روده ه اه س  را گ

ه     . را طلب می کند   » انزوائی«رمانس، نوميدی و عرفان در بر می گيرد و           ا ک بدین معن

ذیر طبيعت را شاهد باشد ه . انسان در گوشه ای بنشيند و سير و حرکت دلپ ن گون ای

ال ساده           ی و بی غل و غشی        دمهربانانه با طبيعت روبرو شدن کم ی ست و ساده دل ل

ای   روده ه ه ی س ه مشخص ا وج کوری«تنه تائی ای » اش ه او را روس ت ک           اس

ر از   ازه س ه ت د، ک ی نمایان ه«م ان  » کلب ائی جه رگرم شناس ه در آورده و س ویش ب خ

وانيم در . اطراف خویش است دگی معاصر نمی ت اره زن ا قضاوتی را درب ه م در نتيج

ه      . سراغ گيریم » اشکوری«شعرهای   ران سرگرم تماشاست ک او چنان مهربانانه و حي

رباز       ا اریخی س رایط ت ای ش دی ه ا و نومي دالتی ه ی ع ا ب دی ب ری ج ه درگي      ز هرگون

ودیم       «می زند، با آن که در شعر       ردم ب رازی         » ما در ميان م رود و ف ان روایتگر ف ناگه

  :آرزومندانه پایان می برداین گونه از تاریخ اجتماعی می شود و شعر را 

اب/ یک روز« ه آفت ی ک زد/ وقت وه می خ مب/ از ک نائی / ا رود می روی ه روش د ب بای
  »پيوست

. شعر یورش نيست، شعر گله گذاری و تأسف است       » آن سوی چشم انداز   «شعرهای  

ه   انی را ک کوری«انس ک      » اش ل ی ت، مث هری نيس ک ش ل ی د، مث ی بين ت م در طبيع

رده ی            ياه چ د، س ی بين ت م ودی از طبيع ل نم ان را مث ت، او انس م نيس تائی ه     روس

وه             ای ک واس «لاغر نی می زند و دختران از پ د   » ری ج کشان در شهرش       . می آورن رن

عرهای         ت، در ش رده اس ه ک ان را احاط ج کش ن رن ه ای واملی ک د، ع تگی ندارن      برجس

... حرکت می گيرد مثل درخت، کوه، نسيم، برف، دره، جنگل و          » آن سوی چشم انداز   «

ه        » اشکوری«بنياد دیگر شعر     اه جستن او ب ه در شعر            پن ان و متافيزیک است ک عرف

رد        » حلاج« ی می گي امی تجل ان        . به تم رای بي اریخی، ب ل ت ا تمثي رفتن اسطوره ی از گ   ب

ر             ا اگ ل م ی لمس شدنی باشد، فی المث پاره ای از مسائل حال می باید در خدمت عينيت

واهيم از  ا » بابک«بخ ار«ی مانی  » مازی التی آس د ح ویم، نمی بای ره ور ش     در شعر به

ن صورت     را در ای دهيم، زی ان ب ه آن افتنی ب ک«و دست ني ا » باب ار«ی کلی » مازی ش
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ه از   د ک ی گيرن ویش م ه خ انه ای ب الا«افس الم ب رود  » ع ا ف ان م ه مي ات ب ر نج ا چت     ب

د                  ده، حس کن د خوانن آمده اند، اگر غرض پاسخ گفتن به یک نياز و ضرورت است، بای

اشکوری نيز انسانی دست     » حلاج«. باشد» یارماز«یا  » بابک«که خود نيز می تواند      

شقی زمينی نيست، عشقی آسمانی       عجوئی  »حق«نيافتنی است، عشق او به حقيقت و        

ان       » حق«درميان مردم نعره    » منصور«است، در حالی که      برکشيد و در ميان مردم زب

  .را بریدند» حق«

شرایط تاریخی  در آن   » عطار«اشکوری نتوانسته خود را از آنچه که        » حلاج«شعر  

ائی بخشد     » حلاج «شعر  . با آن معتقدات و آن تأثير مذهب درباره ی حلاج سروده، ره

داز     «که شعر اجتماعی و تنها شعر قابل درنگ دفتر           د      » آن سوی چشم ان است، هر چن

ائی از شعر،                ره ور شده و در تکه ه ه   » شاعر «از زبانی ساده و در خور به موفق ب

افيزیکی آن    طرح مسائلی از قبيل انتظار     ، تعميم دادن و حرکت شده است، ولی حالت مت

ان او   » منصور حلاج   «همه بافته ها را مخدوش می کند و به جای جان دادن به               همچن

  : نگاه می دارد» اسرار«را در هاله ای از 

د   / شوریده وار و مست  / در باغ های حادثه می رفت   « دم می زن هفت  «آن سوی  / ق
  ».خدا بود/ هرچه بود/ جائی که» شهر

با زمانه، باعث پرتاب او به      » حلاج«به جای انطباق موقع شناسانه ی       » اشکوری«

عر     انزده صفحه ش لای پ ز در لاب ود ني ی خ ده است ول ا ش اریکی ه اق ت      »حلاج«اعم

راید  ی س ن«: م ایم / م اکم، تنه خت بيمن ا/ س اوز  / ام ای تج رن ه وی ق ن س اد / زی       فری
  .»حق«، »حق«: می زنم

عر  لاج«ش انه دارد،  » ح ع شناس ازی موق لاج«آغ ا  » ح دگی ره ای زن       را در پهن

گردن فراز و ستيزه جو،      » حلاج«می کند، او را به ميان مردم می کشاند، ولی ناگهان            

ين        ! »تحقيق«به شير بيشه     دل می شود و از هم که پيوسته در خفا عبادت می کند، مب

ذارد » آسمان«روی به جا شعر از آغاز دلپذیر خود جدا می شود و    رای   . می گ شاعر ب

ن          ه ای داتی بنشيند ک ه رعایت معتق د ب سریع تر کردن قوه ی محرکه ی تاریخ نمی توان
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ه                           ن ک ر ای رادی است ب ه شده است، چه ای معتقدات باعث ثبات و حرکت نکردن جامع

ه هيچ کس         . باشد» منصور حلاج «شاعر چون    انی ک را نمی شناسد،   » حق «و در زم

  .و تا پای جان از او بسراید و بگوید. را بشناسد» حق«او 

ان حال              » حلاج«شعر   ه خود در زم انی ک اشکوری به دو بخش تقسيم می شود، زم

ود      ه خ ه ب امی ک ی هنگ انی دارد ول ت و تک عر حرک د، ش ی کن ت م لاج«روای           » ح

دارد      دن از منصور ن ز دور ش يبی ج ده نص ت، خوانن ه رف ان ک ردازد، چن ی پ عر . م     ش

  :پایان می گيرداین گونه 

ار  « ای روزگ زل    / دان ه من ا ب ه ت رار«آن رفت الا  / »اس الم ب ده ز ع د،/ آن آم      آن رن
الا؟     » از راه / می رسيد شبی  / ای کاش / قتيل االله  الم ب دام ع ود،        ! ک ی نب مگر حلاج زمين

دن     ب آم اعر در طل ر، ش لاج«مگ قف     » ح ت از س ن اس ا ممک ت، آی مان آسدیگریس

ن ح     ! فرود آید؟ » جیمنصور حلا « ا ای ه               اب ر بگوئيم ک سادات  «ل بی انصافی  است اگ

داز      «شاعر نيست، و      » اشکوری د ارزش است      » آن سوی چشم ان آن «. بطورکلی فاق

اب های شعر امسال         ت با پنج شعر خوب در ردیف یکی از به        » سوی چشم انداز   رین کت

  :قرار می گيرد

وه، ساحل    « د / در دشت، ک ام توبای ان / ن ردم باشد ورد زب ه /  م لب / مزرعه / در خان
  ».نقل دهان مردم باشد/ های قدیمی مثل ترانه/ چشمه

  
  »ناشر کتاب نمونه « آن سوی چشم انداز دفتر شعر سادات اشکوری
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